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راهكار 	بر يانتقاد ي ـاسلام يكرديرو
  مياز منظر دوركه يمقابله با آنوم

  
*علي محمدي جوركويه  13/2/91: تأييدتاريخ   14/8/90: تاريخ دريافت

  
  **پور مسعود مصطفي  ___________________________________________________________ 

  چكيده
 ييكـه همزمـان بـا شـكوفا     اي هدي ـپد ؛دانـد  يرا مولـود توسـعه م ـ   يآنـوم  ،ميدوركه ـ ليام

 يفرهنگ ـ هـاي  شارز، دار سـنتّي  شـه ير يهنجارهـا  يو پژمردگ ـ يدوران صـنعت  هـاي  هجوان
 يانسـان موجـود   ي،واز نظـر  . كرده است ونيزاسيدستان جوانِ خام مدرن چهيجامعه را باز

 جويـد  ميرا  شيها نداشته و دست و پا زده» حرص« در عطش يكه عمر بودهناپذير  يريس
، يفـرد هـاي   شـود و وجـدان   مـي  شكسـته  يوجـدان جمع ـ  بتيه، يآنوم رويه بي و با رشد

و  ياجتمـاع هـاي   نظـارت  فيتضـع  يبـه معنـا   قـاً يدق ني ـكنـد و ا  مي رشد يو گروه يصنف
  .است ميجرا زانيم شيافزا

جامعـه   يانسان را در دسـتان نـامرئ   صيحر عتيطب دنيكشتنها راه به بند ميدوركه
هـاي   نظـارت  تي ـكـه بـا تقو   اي هجامع. كند ميواكاوي  يبر و ياجتماعهاي  و نظارت
 يفرشته عـدالت را در زنـدگ   يآوا ،تواند نظم را حكمفرما كرده مي شيخو ياجتماع
  .انداز كند نيبشر طن
 ـ« اسـلام بـا شـعار    ني ـدهاي  ها و آموزه گزاره، مقابل در و » أعلَـم مـا لاتَعلَمـون    يِإنّ

 تأكيـد ضـمن   ،دهيخط بطـلان كش ـ » نيگناه نخست« شهيبر اند، انسان يفطرت اله حيتشر

                                                      
  ).amj134325@yahoo.comنويسنده مسئول ( / استاديار پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي *

  ).m_mostafapoor_v@yahoo.comشناسي ( كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم **
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، يهمچـون آنـوم  هايي  دهيو پد ميمقابله با جرا يبرا ياجتماعهاي  مثبت نظارت تأثير  بر
  .متمركز كرده است يدرونهاي  نظارت يروكانون توجه خود را بر 

ــدي  ــان كلي ــوم: واژگ ــدان جمعـ ـ، يآن ــرم، يوج ــد، ج ــاع ، ني ــارت اجتم ، ينظ
  .يدرون نظارت

  

  مقدمه
و در حـال   يافتـه  كشـورهاي توسـعه  كـه اكثـر    )Anomie( امروزه پديده منفي آنومي

و شناسـي   جـرم هـاي   به صورت گسترده مورد توجه انديشـه ، توسعه به آن گرفتارند
نظـري  شناسـي   جرم كه بخشي ازاي  به گونه ؛قرار گرفته است انديشمند شناسان جرم
؛ دناپذيري با پديـده آنـومي دار   كه ارتباط انفكاك *فشار استهاي  برگيرنده نظريهدر

در دامـان   شـك  ؛ ولـي بـي  باشـد  مـي  شناسـي  چـه آنـومي زاييـده جامعـه    اگربنابراين 
  .پرورش يافته استشناسي  جرم

 غربـي  شناس جامعهآورترين  نام به عنوان يكي از) Emile Durkheim( مياميل دوركه
 ـ برانگيز  جنجالهاي  زماني اقدام به ارائه نظريه آرامي اخود كرد كه فرانسه شـاهد دوران ن

كه اي  به گونه ؛سريع و ناگهاني بودشدن  و صنعتي م1789جوش انقلاب و ناشي از جنب
. رفت مي پيششدن  به سمت و سوي مدرنيزه ،رها شدهگذشته  سنتّي باره از ساختار كي

 بـا عنـوان   اش نظريه آنومي در نخستين اثـر عمـده  ، دوركهيممانده از  جايبه گواه آثار به 
كـه  اي  نظريـه ؛ ارائه شده اسـت  )Division of Labor in Society( ماعيتتقسيم كار اج

                                                      
بنـدي   عوامل وقوع رفتارهاي مجرمانه در دو عنوان كليِ عوامل دروني و عوامـل بيرونـي قابـل دسـته     *

شناسـي   زيسـت «هاي مرتبط بـا   توان نظريه شناسي امريكا مي است. در نگاهي كلي به برخي كتب جرم
» شناسي جنايي جامعه«هاي مرتبط با  را به عنوان عوامل دروني و نظريه» سي جناييروانشنا«و » جنايي

خود به سه » شناسي جنايي جامعه«هاي  را ذيل عنوان عوامل بيروني مطرح كرد كه در اين ميان، نظريه
هـاي   )، نظريهSocial Structure Theoriesهاي ساختار اجتماعي ( شاخه خرُد قابل تقسيم است: نظريه

هـاي واكـنش    ) و نظريـه Social Process Theoriesپـذيري (  هـاي جامعـه   فرايند اجتماعي يـا نظريـه  
هـاي سـاختار اجتمـاعي ـ كـه       دار نظريـه  شـك طلايـه   ) كه بيSocial Reaction Theoriesاجتماعي (

 Forباشـد ـ اميـل دوركهـيم فرانسـوي اسـت (       ) مـي Strain Theories(هاي فشـار   دربرگيرنده نظريه

Further Reading See: Brown et.al, 2010, p.193-352.( 
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 )Robert K. Merton( مرتـون . رابـرت كـي  ، ييامريكـا شناس شـهير   جامعه بعدها توسط
اجتمـاعي  هـاي   آنومي را زاييده دگرگـوني  دوركهيم، به طور كلي. بسط و گسترش يافت

در كتـاب  . اسـت  سـنتّي  كشـورهاي شـدن   مـدرنيزه محصول ، دانست كه خود مي سريع
وي فرايندهاي دگرگوني اجتماعي را بخشـي از تحـول از شـكل مكـانيكي بـه      ، مذكور

 كه خواسته يا ناخواسته بـه رشـد و گسـترش پديـده آنـومي      كند مي ارگانيكي توصيف
اثر خـود بـا   ترين   زشراردر پزيرا  ؛بسنده نكرد اندازهبه همين  دوركهيم. ددگر ميمنتهي 

به صورت گسترده به بسط نظريه آنومي پرداخـت و در كنـار   ، )Suicide( خودكشينام 
 از خودكشي آنوميك نيـز يـاد  ، دگرخواهانه و تقديرگرايانه، خودخواهانههاي  خودكشي

  .اجتماعي و خانوادگي است، اقتصادينابسامان هاي  كند كه زاييده وضعيت مي
هاست كه از منظـر   پرسشاين مقاله در مقام پاسخ به اين ، گفته پيشبراساس مطالب 

را  دوركهيمهاي راهكار، اسلاميهاي  آيا آموزه؟ راهكار مقابله با آنومي چيست، دوركهيم
پاسخ بـه   در؟ چيستآنها  دلايل، بودن پاسخ در صورت منفي؟ دهند مي قرار تأييدمورد 
هـاي   آنومي را در نتيجه دگرگوني ،دوركهيمجا كه بيان داشت از آن توان ميها  پرسشاين 
طبيعتاً بهترين راهكار مقابله بـا آن را  ، ددان مي گري تماعي سريع همراه با فرايند مدرناج

ه  بـي  از رشـد راه تا از اين يابد  مياجتماعي هاي  بيشتر نظارتهرچه نيز در تقويت   رويـ
چند بـر  هر، رسد مكتب الهي اسلام مي به نظردر حالي كه ، دشوجرايم جلوگيري ميزان 

 نخسـتين دروني را هاي  تقويت نظارت؛ ولي زده تأييدبيروني مهر هاي  اثربخشي نظارت
  .داند مي راهكار مقابله با نتايج شوم پديده آنومي و افزايش ميزان جرايم

  شناسي مفهوم. 1
 ؛ بنـابراين داردبسـتگي  كاربردي آن هاي  واژه معانيبه تبيين علمي هاي  كامل نظريهفهم 
همـوار  هـا   نظريـه  دقيـق درك  راهند تا شو به خوبي روشنكليدي هاي  مفاهيم واژه دباي

بـه صـورت   و دين  وجدان جمعي، وميآنهاي  واژهمفهوم ، در ذيل به همين دليل. گردد
  گردد. مي گذرا بيان
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  آنومي. 1ـ1
پيشـوند   a آن مشـتق شـده كـه در    )Anomos(از واژه يونـاني  آنـومي  ، از نظر لغوي

قانوني  بي آنومي به معناي ؛ بنابراينبه معناي قانون و رسم است Nomosساز و  منفي
ــا ــي ي ــ. هنجــاري اســت ب ــز يدر فرهنــگ انگليس ــومي آكســفورد ني ــاي آن ــه معن  ب

 Simpson» (هـي الاعتنايي به قـانون   بي و) نظمي بي( قانوني بي ،نكردن قانون رعايت«

and Weiner, 1989, p.492 (در فرهنگ آكسفورد ، از سوي ديگر. ترجمه شده است
 شـده اسـت   تعريـف » اجتمـاعي فقـدان معيارهـاي اخلاقـي يـا     « آنومي برابر با، لرنر

)Hornby, 2005, p.54(.  
؛ ي نيسـت هنجاري ترجمه مناسبي بـراي واژه آنـوم   بي كهاند  بر اين عقيدهبرخي 

توانند به صورت تام و تمام فاقـد   نمي حالت خودترين  حتي در ابتدايي، جوامعزيرا 
بـراي  [ ؛انـد  آنومي را به معناي تعارض هنجارها به كـار بـرده  ؛ بنابراين هنجار باشند

همـه  . هيچ رفتار اجتماعي بدون هنجار وجود نـدارد  )Nisbet( نيسبتاز نظر ] نمونه
هنجـاري  اي  حداقل تا اندازه، از سطح معلوليت ذهني افراطي رفتارهاي انساني فراتر

 شده در فرد اسـت  تعارض هنجارهاي اجتماعاً پذيرفتهبه نظر او آنومي ] پس[ ؛است
آنـومي را در معنـاي   ، طرفداران اين نظريه هرچندبنابراين  ؛)42ص، 1386، كوثري(

 محـدود و مضـيق  بـاز هـم آن را در معنـاي    ؛ ولـي  انـد  هنجـاري نپذيرفتـه   بـي  لغوي
  اند. ترجمه كرده» هنجاري  تعارض«

كه آنـومي  اند  بر اين عقيده يديگر عده، اين برداشت مضيق از آنومي در مقابلِ
بوده داراي معاني متعدد ديگري ، تعارض هنجاري هنجاري و يا بي علاوه بر معناي

اخـتلال  ، اغلب آنچـه متـرادف بـا آنـومي اسـت     شناسي،  گفت در جرم توان مي كه
 دوركهيماختلال هنجاري همان چيزي است كه « عبارت ديگربه . باشد ميهنجاري 

شايد به همـين دليـل اسـت     .)107ص، 1375، چلبي» (آن را آنومي اجتماعي ناميد
وضعيتي كه  ؛نبودن نظم اجتماعي است« مفهوم آنومي ناظر به ،دوركهيمكه از منظر 

وايـت و  » (دود وجدان فردي وجود نداردنامحهاي  در آن ديگر كنترلي بر خواسته
نيز به عنوان يكـي   مرتون. كيرابرت كه  گونه همان. باشد مي )150ص، 1390، هينز

بـه معنـاي    فقـط آنـومي  « :بسط و تشريح نظريه آنومي معتقد اسـت داران  از طلايه
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ــ) 42ص، 1386، كــوثري( »نيســت) هنجــاري بــي( فقــدان هنجارهــا ــه معن  ياو ب
حتـي اگـر عملكـرد    ، براي دسـتيابي بـه موفقيـت    اندازهاهميت بيش از شدن  قائل«

 ؛)90ـ ـ89ص، 1385، كسن( است» خلاف قوانين و مقررات باشد گرفته بر صورت
هنجـاري يـا    بـي  در معنـاي فقـط  نظري است كه آنومي  تنگآنها  بنابراين به عقيده
  .كار برده شوده تعارض هنجاري ب

آن ) مضـيق ( بـه معنـاي لغـوي   فقـط  آنـومي را   درسد نباي ـ مي به نظردر مجموع 
) معنـاي اصـطلاحي و عرفـي آن   ( بلكه بايد آن را با اخـتلال هنجـاري   ،محدود كرد

تضـاد  ، هنجارهـا شـدن   هنجاري در كنار قطبي بي ،دانست كه در اين صورتمترادف 
يكـي از مصـاديق اخـتلال     فقـط  ضـعف هنجـاري   ناپايـداري هنجـاري و  ، هنجاري
معنـا   ينه آنـومي در سـطح جامعـه لزومـاً بـد     وجود پديدبنابراين  ؛باشد مي هنجاري

، بسا در گستره اجتمـاع  چه؛ زيرا هنجاري شده است بي نيست كه جامعه دچار نوعي
افراد با پـي نبـردن بـه انتظـارات سـاير      ؛ ولي هنجارهاي اجتماعي وجود داشته باشد

در برخورد بـا سـاير افـراد نداننـد      ،را ندانستهآنها  راه صحيح استفاده از، شهروندان
  .چگونه بايد رفتار كنند

  وجدان جمعي. 1ـ2
: كنـد  مـي  تعريـف  گونـه  ايـن را  )Collective Conscience( وجدان جمعي دوركهيم

واحــد ، مجموعــه اعتقادهــا و احساســات مشــترك در ميــانگين افــراد يــك جامعــه«
ايـن دسـتگاه را   .دارد] را[ دهد كه حيات خاص خود مي ني را تشكيلدستگاهي معي 

 ،ديگر عبارتبه  .)77ص، 1381، دوركهيم( »توان وجدان جمعي يا عمومي ناميد مي
از اعتقادات و احساسات مشـترك جمعـي اسـت كـه بـه      اي  وجدان جمعي مجموعه

آنهـا   خواسته يا ناخواسـته ، حرانگيزي براي تمامي افراد مورد احترام بودهصورت س
موجي ، كه ارتكاب عملِ خلاف آناي  به گونه *؛خواند ميرا به تبعيت از خويش فرا

                                                      
دانـد.   هاي اجتمـاعي مـي   هاي روشن همه واقعيت را يكي از نشانه» بودن جبري« دوركهيمبه طور كلي  *

  دارد: ) بيان ميRules of Sociological Method( شناختي قواعد روش جامعهدر اين باره در كتاب 
بيرون از فرد وجود دارد، بلكه داراي قدرتي آمـر و قـاهر اسـت و بـه     اي  تنها چنين رفتار و انديشه نه  
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  *.آورد مي از واكنش در سراسر جامعه به وجود
، بسياري از عقايد مـذهبي  ؛ندا متعدد و گوناگون ،دهنده وجدان جمعي عناصر تشكيل
 اگرچـه  .توان جزئي از وجدان جمعي دانسـت  مي عادات و سنن راها،  هنجارها و ارزش

كـي از نمودهـاي   يتـوان آن را   مـي ؛ ولـي  نماي وجدان جمعي نيسـت  تمامآيينه قانون، 
  .خارجي وجدان جمعي دانست
» ناظر به نبـود نظـم اجتمـاعي   «از سويي ، آنومي دوركهيمبا توجه به اينكه از ديدگاه 

ويژگي اساسـي وجـدان جمعـي     ،و از سوي ديگر) 150ص، 1390، وايت و هينز(بوده 
بخشيدن به رفتار افراد به عنوان يك نيروي مسـتقل و   ظمدادن و ن شكل« عبارت است از
 ،وجدان جمعـي و پديـده آنـومي    ميانبنابراين رابطه  ؛)147ص، همان» (مقتدر خارجي

احتمال وقوع آنومي  ،باشدتر  وجدان جمعي ضعيفهرچه يعني  ؛معكوس استاي  رابطه
امري كه به  ؛است احتمال وقوع آنومي كمتر، باشدتر  وجدان جمعي قويهرچه بيشتر و 

  .باشد ميقابل مشاهده  دوركهيمشده  و صنعتي ترسيم سنتّي خوبي در جوامع

  دين. 1ـ3
دو تعريف خاص و ذكر به  فقطاينجا  كه دراست شده براي دين  يگوناگونهاي  تعريف

  :شود مي بسنده از آنعام 
الهي است كه فراينـدهاي نظـري و    احكاماخلاق و  ،از عقايداي  دين مجموعه )الف

  .دهد مي مدار را تشكيل عملي شخص دين
در . الهـي اسـت   غير الهي و احكاماخلاق و  ،اعم از عقايداي  دين مجموعه )ب

 ؛دنشو مي محسوب دين و مكتب، ماركسيسم و امانيسم نيز براي خود ،اين صورت
                                                                                                                             

كنـد. البتـه وقتـي مـن از روي رضـا و       واسطه اين قدرت، خود را به رغم ميل فرد به وي تحميل مي
افتد و اثـر   فايده است، به كار نمي رغبت تام در برابر اين قدرت تسليم شوم، اين فشار و قهر چون بي

گونه رفتـار و انديشـه اسـت و     بد، لكن اين قهر و فشار در هر حال خاصيت ذاتي اينبا آن كاهش مي
دليل آن هم اين است كه همين كه خواستم در برابر آن ايستادگي بـه خـرج دهـم، بـا قـدرت ظـاهر       

 ).25، ص1343شود (دوركهيم،  مي
جه به جنس جامعه متفاوت شود، با تو ناميده مي» كيفر«هاي جامعه كه  ، شيوه واكنشدوركهيماز منظر  *

گرانه و در جوامع ارگانيـك (پيشـرفته)،    ها سركوب است. در جوامع مكانيك (سنّتي)، جنس مجازات
 ).175، ص1380ها بازپرورانه است (ر.ك: ولد،  جنس مجازات



 

ي / 
لام

 اس
وق

حق
يرو

 يكرد
لام

اس
 ي

قاد
ـ انت

 ي
نوم
با آ

له 
مقاب

ار 
هك
ر را

ب
 ... ي

187 

بـراي   ؛به كار برده است كه قرآن كريم نيز واژه دين را به معناي عام و مطلق چنان
ي   «: كند مي از زبان فرعون نقل ،مثال الـْاَرضِ   انِّي اَخَاف اَن يبدلَ ديـنَكُم اَو اَن يظْهِـرَ فـ

ادترسـم موسـي آيـين شـما را تغييـر دهـد يـا در زمـين فسـاد كنـد           مي من :الْفَس «
نبـوت   ،معـاد  ،ينه دين توحيدي كه وح ،پرستي بود دين فرعونيان بت .)26  (غافر:

بـه آن   موسـي ترسـم   مي من: گفت مي فرعون ،رو  اين  از ؛و اعجاز را پذيرفته است
آسـيب وارد   ،ايد كه شما به عنوان آيين پذيرفتهيي ها سنّتمجموعه از اعتقادات و 

كـه حـق   دانسته شـود ـ   امري الهي و براساس مشاهدات غيبي ، اگر دين؛ ولي كند
 ديـن نيسـت  ، كه به نام دين شهرت يافته اسـت آنچه بسياري از  ـنيز همين است  

  ).88ص، 1386، جوادي آملير.ك: (
دين موهبتي الهي است كه خداوند متعـال بـا دسـتان    اينكه  با پذيرش بر اين اساس،

بركت پيامبرانرپ  ديـن بـه معنـاي    ( نـازل كـرده  هـا   و به منظور هدايت بشر بر انسـان
توان پذيرفت كـه   نمي راشناسان  برخي از جامعه عقيده بارهطبيعي است در اين )، خاص

در برخـي  زيرا  ؛يكسان دانسته شود) اعتقاد به خدا( دين نبايد با يكتاپرستي .1 :معتقدند
اخلاقـي كـه نـاظر بـر     هاي  دين نبايد با دستورالعمل .2 ؛اديان اصلاً خدايي وجود ندارد

 ـ ـ از خداي متعال دريافت كرد به مردم كه موسيهايي  مانند فرمان ـ منان استؤرفتار م
اين انديشه كه خدايان توجه زيادي به چگونگي رفتار مـا در ايـن   . يكسان پنداشته شود

 ،از نظـر يونانيـان باسـتان    ،بـراي مثـال   ؛در بسياري از مذاهب حضور نـدارد  ،دنيا دارند
تـوان بـا    نمـي  ديـن را  .3 ؛تفاوت بودند بي بشريهاي  خدايان تا اندازه زيادي به فعاليت

يكسان  ،كه ذاتاٌ متضمن اعتقاد به جهاني فراسوي قلمرو احساس است امور فوق طبيعي
 نـه  ،به پذيريش هماهنگي طبيعي جهان توجه دارد كنفوسيوسآيين  ،براي مثال ؛پنداشت

  .)496ص، 1386، گيدنز( يافتن حقايق كه در پس آن قرار دارد
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 زندگي بشردين در نقش پيامبران و  جايگاهمتفاوت در باب هاي  هنظري

  )26ص، 1376، مطهري( شهيد مطهري عقايدالهام از 	با

  شناسان ومي در وقوع جرايم از منظر جامعهگذاري آنتأثيرمكانيسم . 2
 حياتي زنـدگاني نيازهاي  يين مهره انسان براي ارضاتر مهم» روابط اجتماعي« در جامعه

كـردن   برطـرف  ،تشـكيل جامعـه   بـراي ها  انسان ادلهترين  حتي شايد يكي از متقن؛ است
 اي داراي تخصـص ويـژه   زيرا هركس؛ )21ص، 1375، همور.ك: ( باشد چنين نيازهايي

كـه در  اي  وابسـتگي  ؛به يكديگر اسـت ها  ساز وابستگي متقابل انسان زمينهكه خود  بوده
به روابط اجتمـاعي  شناسان  جامعه ،به همين دليل. شود مي متجليروابط اجتماعي قالب 

  .نگرند مي مهم و مستقل يواقعيت به عنوان
روابـط   شناسـان،  نظـر جامعـه  ايـن اسـت كـه از م   گفتـه   پيشبرداشت علمي مطالب 

هرچـه  كه به دنبـال ارضـاي   اي  جامعه، دهد مي اجتماعي هسته اساسي جامعه را تشكيل
نتيجه مستقيم ، بهتر نيازهاي انسان است و اگر اين نيازها در حد قابل قبولي ارضا نگردد

نقش منفي

مادي رويكرد

نظريه معتقدند پيامبرانطرفداران اين
و از بودهگيري دنياگرايانه داراي جهت

دين به عنوان دستاويزي براي حفظ
. در واقعردندكاستفاده مي يت حاكموضع
گيري معنوي پيامبران را فريبجهتآنها

شانگيري ماديجهتو پوششي بر
دو بخش هكه خود ب كردندقلمداد مي
 د:شونتقسيم مي

هاي ديني رااركس، تبليغات پيامبران و آموزهاي چون معده
»طبقه حاكم و فرادستان جامعه«در جهت حفظ وضع 

معتقدند طبقه حاكم براي حفظ وضعيت خود از سه ،دانسته
دستاويز ثروت، دولت و دين (مثلث قدرت زر، زور و تزوير)

 كند.استفاده مي

وفان را دستاويز ضعياي چون نيچه، فعاليت پيامبران عده
دانسته، در مجموعدين را اختراع ضعفا براي ترمز اقويا

مانع اصلاح و بهبود نژاد بشر و پيدايشرا  هاي دينيآموزه
 .كنندقلمداد ميابرمردها

گيري آنها معنوي و ضددنياييدانند كه جهتنقش پيامبران را از اين جهت منفي مي ،اين نظريه حاميان
؛ساختن برون بوده استامحور تعليمات آنها انصراف از دنيا و توجه به آخرت، پرداختن به درون و ره ،بوده

بنابراين حضور دين در جامعه (به عنوان حربه اصلي پيامبران) باعث دلسردشدن بشر از زندگي و به مثابه
 .شدباترمزي براي پيشرفت مي

معنوي رويكرد

مثبت نقش

به گذشتهفقط اما اين  ؛اندنظريه معتقدند پيامبران در تاريخ بشريت داراي نقش مثبتي بوده طرفداران اين
در آينده ه،عليمات ديني نقش خود ار از دست دادتامروزه با پيشرفت علوم،  ،ديگر عبارت	به باشد؛منحصر مي

دين و علم در تضاد يكديگرند و هرچه علم پيشرفت ،بنابراين به گواه اين افراد ؛بيشتر از دست خواهد داد
 .شودتر ميكند، نقش دين كمرنگ

همواره مثبت بوده است و هرگز عرصه زندگي انساناين نظريه معتقدند نقش پيامبران در  حاميان
د.اند جايگزين آن گردنكه مكاتب فلسفي نيز نتوانسته همچنان ؛هاي علمي جايگزين آن نخواهد شدپيشرفت

 گونه تضادي با يكديگر ندارند و مكمل يكديگرند.در واقع به نظر اين افراد، علم و دين هيچ

 مثبت نسبي

 مثبت مطلق
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اي رفتاره ـوقـوع  ، چنين اوضاع و احـوالي  نتيجهكه طبيعتاً  بودهآن نارضايتي عامه مردم 
مسـئله زمـاني    ».تا از زنـدگي خـود لـذت ببرنـد    اند  زندهها  انسان«زيرا  ؛است منحرفانه
محاسبات برخي ميزان روابط اجتماعي با انجام ، د كه به صورت تقريبيشو ميتر  پيچيده

در علـم   ؛ يعنـي گـردد  ملمـوس علمي تخمين زده شود و فوران شديد روابط اجتماعي 
 ميزان روابط اجتمـاعي از نـوعي فرمـول رياضـي اسـتفاده     براي تشخيص شناسي  جامعه

  :)77، ص1387 پور، عي(رف باشد مي كه به شكل ذيل شود مي
݊	ሺ݊ െ 1ሻ	

2
 

ميـان  با فـرض وجـود ارتبـاط     ،نفر باشند صد براي نمونه اگر تعداد افراد يك گروه
  :باشد ذيل ميموجود در سطح جامعه به ميزان  مقدار روابط اجتماعيآنها،  همه

100	ሺ100 െ 1ሻ

2
ൌ 4950 

كننـده   وسـيله تنظـيم   تنهـا زيـرا   ؛دشو مي مشخص اهميت هنجارها ،از آنچه ذكر شد
روابـط  ، اخـتلال هنجـاري  در صـورت  ؛ بنـابراين  دباش ـ مـي  هنجارهـا ، روابط اجتماعي

از منظـر  متعددي خواهد شد كـه  هاي  پيچيدگي و گرهدچار ها  اجتماعي حاكم بر انسان
كـه  اي  پديـده  ؛دشو مي ياد» آنومي« از آن با نام ،تلقي گشته نوعي بيماريشناسان  جامعه

 بر اين اساس، .خواهد آورداختلالات رفتاري فراواني را به بار ، در صورت كنترل نشدن
اگر آنومي يا اختلال هنجاري رخ ـ   با سطح بالايي از روابط اجتماعيـ   در جامعه ايراني

ارتكـاب  ، وضـاع و احـوالي  فرار از چنـين ا معقول افراد اجتماع براي  العمل عكس، دهد
كـه در آن گرفتـار   اي  مخمصـه  را ازآنهـا   به اين اميد واهي كه ؛است رفتارهاي مجرمانه

  !نجات دهد ،اند شده
)، اخـتلال هنجـاري  ( در صورت وقوع پديده آنوميشناسان  به زعم جامعه، به بيان ديگر

خود را از هرگونه ها  انسان ،شتهتنظيم روابط اجتماعي وجود ندا كارآمد براياي  ديگر وسيله
بـه دنبـال    ،بـوده ناپـذير   به طور طبيعي سيريها  جا كه انسانبينند و از آن مي قيد و بندي رها

درصدد آن است كه حتـي   هركسدر چنين حالتي ، ندهست بهتر نيازهاي خودهرچه  يارضا
سـاله  ره صدشـب ِ  يك« و» از آب بيرون كشيدهگليم خود را « بدون رعايت حقوق ديگران
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نيازهاي فطري و حياتي انسـان از مسـير   شك  بي ،بدون وجود هنجارهاآنكه  حال، »بپيمايد
هر  مرتكبافراد براي جبران حالت مذكور  زياد،طبيعي خود ارضا نخواهد شد و به احتمال 

  .دش كاري از جمله جرم خواهند

  ديدگاه دوركهيمراهكار مقابله با آنومي از . 3
رسد وي براي ارائه بهتـرين راهكـار    مي به نظر، دوركهيممانده از  با توجه به آثار به جاي

 ،سـخن  بـه ديگـر  . جامعه اسـتفاده كـرده اسـت   ـ   مقابله با آنومي از فرمول رابطه انسان
بـه بيـان   ، با كالبدشكافي ماهيت انسان و نقش جامعه در صحنه زنـدگاني بشـر   دوركهيم

  :كند مي آغاز گونه ايندر اين باره باب سخن را  دوركهيم. پردازد مي درمان آنوميشيوه 
اينكـه   مگـر  ،تواند شادمان باشد يا حتي به زندگي ادامـه دهـد   اي نمي هيچ موجود زنده

اگـر بـيش از   ، بـه عبـارت ديگـر    ؛نيازهايش به حد كافي متناسب بـا امكانـاتش باشـد   
 هـايش سـركوب   به طور ممتد خواسته، ر طلب كندامكاناتش بخواهد يا صرفاً چيز ديگ

، دوركهـيم ( تواند بدون درد و رنج كار خـود را بـه خـوبي انجـام دهـد      نمي شود و مي
  .)290ص، 1378

 ،شـده قائـل  حيوان و انسان بـه تمييـز    ميان، در ميان موجودات زنده در گام بعد
  :دارد مي بيان

 ـ كم در حالت طبيعي اين  دست، حيواناتدر مورد   طـور خـود بـه خـودي و    ه تعـادل ب
آن چيزي كه انـدام  . زيرا تنها وابسته به شرايط صرفاً ماديست ؛شود مي ارادي برقرار غير

مانـدن در   كه به طور مستمر براي زنده اين است كه مقدار مواد و انرژي ،بدان نياز دارد
زين جـايگ كننـده   متعـادل هـاي   در مراحل مختلف توسط فرآورده ،شود مي بدن مصرف

كـه زنـدگي   ي هر زمان كه خلأ. شود تأمينبه موقع  ،شود مي مصرفآنچه يعني  ؛شوند
حيــوان از ايــن طريــق ، ر شـود پــ ،در منـابع حيــاتي خــاص خــود ايجـاد كــرده اســت  

وضـعيت مـذكور    ... كنـد  نمـي  چيز اضافي درخواست كند و هيچ مي خاطر پيدا رضايت
به انـدازه حيوانـات وابسـته بـه جسـمش      بيشتر نيازهايشان ؛ زيرا شود نمي انسانشامل 
تواند مقدار مواد غذايي مادي ضـروري بـراي نگهـداري و حفـظ      مي در نهايت. نيستند

آسايش ، توان رفاه مي اما چگونه...  طبيعي بدن انسان را قابل تعيين و تشخيص دانست
به صورت كمي تعيين  ،جوي آن استو و تجملي را كه به طور مشروع انسان در جست



 

ي / 
لام

 اس
وق

حق
يرو

 يكرد
لام

اس
 ي

قاد
ـ انت

 ي
نوم
با آ

له 
مقاب

ار 
هك
ر را

ب
 ... ي

191 

كه حاكي از محدوديت  اي نه در سرشت رواني انسان نشانه، نه در سرشت اندامي؟ كرد
كنـد كـه ايـن     نمـي  كاركرد زندگي فردي اقتضا. توان پيدا كرد نمي ،باشدها  اين گرايش

 شاهد و دليل آن اين است كه .در اين نقطه يا در آن نقطه ديگر متوقف شوندها  گرايش
  .)292ـ291ص، همان( اند توسعه پيدا كردهاز آغاز تاريخ مرتباً آنها 

دارد اين حالت سيرناپذيري انسان بـدون وجـود    مي بيان مذكورپس از ترسيم تمايز 
آور بوده كه زندگاني انسـان را   امري جانكاه و ملال، اي كننده گونه قيد و بند محدود هيچ

دائمي است كه هر به مثابه شكنجه ناپذير  عطش سيري« :كند مي به جهنمي آتشين تبديل
  .)292ص، همان( »شود مي لحظه تجديد
بـه دنبـال راه    ،گذشـته شناسـي   از مرحله انسان، گفته پيشبا بيان مطالب  دوركهيم

  :گردد مي چاره
در هماهنگي آنها  در اين حالت است كه. ق را محدود كردعلاينخست بايد ...  بنابراين

كـه  آنجـا  از . دي انسان فراهم خواهد شـد خواهد بود و به دنبال آن خشنوها  با توانايي
اين محدوديت بالاجبـار  ، هيچ نيرويي در فرد وجود ندارد كه بتواند آن را محدود سازد

بايـد همـان   كننده  يك نيروي تنظيم. از سوي نيروهاي خارجي بايد بر فرد تحميل شود
 بيعـي انجـام  نقش را براي نيازهاي اخلاقي ايفا كند كه محدوديت اندام براي نيازهاي ط

  .)294ـ293ص، همان( دهد مي
توانـد چنـين نقشـي را     مي كه جامعه را به عنوان تنها قدرت برتر اخلاقي، در نهايت

 معرفي كرده و نقش سازنده و حياتي آن را در صحنه زندگانيِ انسان گوشـزد  ،بازي كند
طريـق يكـي از   واسـطه از  خواه با، واسطه و در كليت خود تنها جامعه خواه بي« :كند مي

  .)294ص، همان( »را ايفا كنداي  كننده تواند نقش متعادل مي اعضايش
 خودكشـي به نقل از كتـاب  ـ را   مذكورعصاره مطالب ) Lewis Coser( لوئيس كوزر

  :كند مي بيان گونه اينـ  دوركهيم
شدن  آنان برخلاف جانوران ديگر با برآورده. موجوداتي با آرزوهاي نامحدودندها  انسان

 بيشـتر هـم  ، كه بيشتر داشته باشـد هرچه انسان . پذيرند نمي شان سيري نيازهاي زيستي
اي  نيازهاي تـازه ، هر نيازي به جاي كاستن از آرزوهاي انسانشدن  خواهد و برآورده مي

آيد كـه آرزوهـاي    ميناپذيري طبيعي نوع بشر چنين بر از اين سيري. انگيزند ميرا هم بر
. .. خارجي يعني بـا نظـارت اجتمـاعي مهـار كـرد     هاي  توان با نظارت مي انسان را تنها
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جامعـه بـر   كننـده   نفوذ نظارت، اجتماعي از هم گسيخته گردندهاي  هرگاه شيرازه تنظيم
را از دسـت خواهـد داد و افـراد جامعـه بـه حـال       اش  ييكارآ ديگر، فرديهاي  گرايش

  .)191ص، 1385، كوزر( خودشان واگذار خواهند شد
ناپـذيري بشـر را در اعمـال     راه مقابله با آنومي و سرشت سيريبنابراين دوركهيم 

هـاي   ذكـر اسـت نظـارت    شايان. كند مي وجو جستاجتماعي هاي  بهتر نظارتهرچه 
شود كـه جامعـه بـراي واداشـتن اعضـايش بـه        مي اطلاق يهاي مكانيسم« اجتماعي به

 .)152ص، 1382، كـوئن ( »بـرد  مـي  كاره كاري ب كاري و جلوگيري از ناسازش سازش
هـاي   نظـارت ) الـف : دشـو  مـي  تقسـيم شـاخه  اجتماعي خود بـه دو  هاي  نظارتالبته 

، چون حـبس هايي  كثراً توسط مجريان قانون و در قالب مجازاتكه ا اجتماعي رسمي
به  غالباًكه  رسمي غير نظارت اجتماعي) ب ؛شود مي جزاي نقدي و حتي اعدام متبلور

تمجيـد و  اعتنـايي و يـا    بي ،زدنريشخند، طردكردنمردمي چون هاي  صورت واكنش
  .شود مي ستايش اعمال

 اجتمـاعي هـاي   نظـارت ، اجتمـاعي رسـمي  هـاي   خـلاف نظـارت   بر بر اين اساس،
گـروه  ، خـانواده ( نخسـتين هـاي   گـروه ، و مرجـع اعمـال آن  اند  رسمي خودانگيخته غير

اجتمـاعي رسـمي اغلـب    هـاي   در حالي كه نظارت ،دنباش ) مي...گروه شغلي و، دوستان
دار  مقررات و قوانين مصوبه مجلس و ساير نهادهـاي صـلاحيت  ، توسط قواعد مكتوب

اغلـب  ، هـايي  آن است كـه مرجـع اعمـال چنـين نظـارت      د كه خود نشانهشو مي اعمال
  .)154ـ153ص، همانر.ك: ( هستند ـ به خصوص حكومتـ  دومينهاي  گروه

رسمي به  غير اجتماعيهاي  نظارت است روشننيز بودن  و مثمر ثمر در مورد كارايي
هـم از لحـاظ اقتصـادي و    آنكه  چه بوده،اجتماعي رسمي هاي  مراتب مفيدتر از نظارت

نـه نيـازي اسـت كـه      ،از يك سو؛ زيرا باشد مي به نفع دولتهم از لحاظ ضمانت اجرا 
بـراي   هـم ، و دستگيري مجرم براي كشف جرم هم( هنگفتهاي  دولت به صرف هزينه

اقدام كند و از سـوي  ) ...براي ساخت اماكني چون زندان و نيزنيروهاي انساني شاغل و 
 مجرمانه رفتارهايرا بيش از همه به عدم ارتكاب ها  انسانآنچه بايد توجه داشت  ،ديگر
  .سابقه محكوميت قضاييتا  باشد ميترس از عدم مقبوليت اجتماعي  ،دهد مي سوق
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  دوركهيم از ديدگاه مكتب الهي اسلامنقد راهكار . 4
بـه  تـوان   ميآنها  كه ازكليدي وجود دارد دو گزاره  ،دوركهيمدر عقيده ذكرشده از سوي 

شناسي  انسان حوزهدر  نخستمبناي . در مقابله با آنومي ياد كرد ويعنوان مبناي فكري 
همين علـت در نقـد نظريـه     به .استقابل بررسي شناسي  قلمرو جامعهو مبناي دوم در 

  .گيرد مي مورد تجزيه و تحليل قرارجداگانه همين دو مبنا به صورت ، دوركهيم

  اوآرزوهاي بودن  انسان و نامحدودطبع بودن  ناپذير سيري. 4ـ1
مقابلـه بـا پديـده     كـار بـه عنـوان راه   اجتماعيهاي  براي توجيه اعمال نظارت يمدوركه
ذاتـاً موجـوداتي   هـا   معتقـد اسـت انسـان    ،استفاده كردهاز سرشت طبيعي انسان ، آنومي
خواهند و اين روند همـواره   مي بيشتر، داشته باشندهرچه و حريص بوده و ناپذير  سيري

  .شدني نيست وجود داشته و تمام
بـه  چهـار ديـدگاه   غـرب  در ميان انديشمندان ، طبيعت ذاتي بشر بارهطور كلي در به

  :ند ازا دارد كه عبارتوجود كلان هاي  عنوان ديدگاه
 ،كه انسان را ذاتـاً موجـودي شـرور و تبهكـار دانسـته      )Hobbes( هابز ديدگاه) الف

هـر انسـان    ،وي معتقد است در وضع طبيعـي . داند مي كنترل و مهار آن را وظيفه جامعه
قاعده زندگي فقط ايـن اسـت كـه    ». انسان گرگ انسان است: «دشمن انسان ديگر است

توانـد آن را حفـظ    مي تواند براي خود به دست آورد و تا هر زمان كه ميهرچه  هركس
وضـع طبيعـي   ، خلاصه. روند مي گري دو فضليت اصلي به شمار قانون زور و حيله. كند

، 1387، عـالم ر.ك: ( كس بر جان خود ايمـن نيسـت   هيچ؛ زيرا كشيدن نيست قابل نفس
از  ،)Human Nature( سـان ماهيـت ان اين فيلسوف بدبين انگليسي در كتـاب   .)240ص

، كريمـي ( كنـد  مـي  يـاد » خشن و حقيـر ، موذي، بيچاره، موجودي تنها« انسان با عبارت
» گناه نخسـتين « با عنوان طرفداران مكتباي  از طرفداران چنين عقيده .)176ص، 1387

دخالت جامعه را  به همين دليل،كه مبنا را بر شرارت ذاتي انسان قرار داده و  شود مي ياد
نيـز ديـدگاه    قرآن كريمدر  گفتني است. دندان مي در ارشاد و هدايت افراد لازم و حتمي

إِذ قَالَ ربك للمْلاَئكةِ  و: «به تصوير كشيده شده است گونه اينانسان  ربارهدفرشتگان الهي 
ا يقَالُوا أتجَعـلُ ف  فَةًيالأَرضِ خَل يجاعلٌ ف يإنِِّ ا يف فْسـد يمـنْ   هـ فك ي و هـ هنگـامي كـه    :الـدماء  سـ
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 ».من در روي زمين جانشين و حاكمي قـرار خـواهم داد   پروردگار تو به فرشتگان گفت
ــا كســي را در زمــين قــرار !پروردگــارا«: فرشــتگان گفتتنــد دهــي كــه فســاد و  مــي آي

: فرماينـد  مي فرشتگان پاسخدر  پروردگار حكيمدر حالي كه  )،30: بقره(» كند خونريزي
  .»دانيد نمي دانم كه شما مي من حقايقي :أَعلَم ما لاَتَعلمَونَ يإنِِّ«

داند و معتقد  مي آلايش بي كه طبيعت انسان را پاك و )Rousseau( روسوديدگاه ) ب
بـه   شود؛ ناشي ميفعل ناشايست در انسان از آلودگي و فساد جامعه  هرگونهاست بروز 
سرشت است و اين جامعه  آزاد و نيك، تاً خوشبختوي معتقد است انسان ذا ،بيان ديگر

در اثري  هابزدر مقام انتقاد به  روسو. كند مي برده و بدسرشت، است كه انسان را بدبخت
  :دارد مي بيان ،ها گفتار درباره خاستگاه نابرابري انسانبه نام 

و تنهـا  نخستين نابرابري طبيعي اسـت  ، دو نوع نابرابري وجود داردها  در ميان انسان
، مانند سنهايي  نوعي است كه در وضع طبيعي وجود داشت و عبارت بود از تفاوت

دومـين نـابرابري اخلاقـي يـا     . صفات ذهني يا صفات روحي، توانايي بدني، سلامتي
سياسي است كه در وضع طبيعي وجود نداشت و انسان با ايجاد جامعه مـدني آن را  

سـبب   ،از يـك سـو  : آورد مـي  و نتيجه به بارد، نابرابري نوع دوم. هم به وجود آورد
را در وضـعيت  اي  عـده  ،از سـوي ديگـر  ، شـود  مـي  قدرتمندي و افتخار، ثروتمندي

  .دهد مي ت محض قراراطاع
جامعـه  هـاي   كرد نـابرابري  مي اعتقاد داشت اشتباه اصلي هابز اين بود كه فكر روسو

در جامعه جنـگ همـه بـا همـه      ،و اگر اقتدار دولت نباشداند  مدني از وضع طبيعي آمده
اعلام كرد واقعيت اين است كه حالت جنگي ملازم بـا جامعـه   او  .وجود خواهد داشت

  .)324ص، 1387، عالم( ها انسان وضع طبيعي ناشي ازنه  ،است
ل نيست و افعـال او را ناشـي از   كه براي انسان طبيعتي قائ )Locke( لاكديدگاه ) ج

ذهن انسـان چـون كاغـذ سـفيدي      گويد مي او. داند مي وي از محيط و جامعهشدن  ثرأمت
  .نويسند مي بر روي آن ،بخواهندهرچه است كه فرهنگ و جامعه 

طبيعتي خاص قائـل اسـت كـه وجـه      ،كه براي انسان )Spinoza( اسپينوزاديدگاه ) د
دانـد كـه او    مي اي وي انسان را داراي نيروي بالقوه. باشد مي تمايز او از ساير موجودات

بـه قـدرت    ،انسان كدام سو را برگزينداينكه  .سازد مي را به سوي خوبي يا بدي متمايل
  .)28ص، 1387، تنهايي( بستگي دارد اش تشخيص و اراده
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تومـاس   از طرفداران نظريـه  دوركهيم رسد مي ه نظرب گفته، پيشبندي  طبقهبا توجه به 
چنـين  تنهـا راه كنتـرل   نسـته،  داناپـذير   كه انسان را ذاتـاً خودخـواه و سـيري    باشد هابز

  .كند ميواكاوي اجتماعي هاي  اعمال نظارت وضعيتي را در
آياتي كـه   ميان قرآن كريمرسد در  مي به نظر ،ي مكتب اسلامالهاما در مورد ديدگاه 

كـه بعضـي از   اي  بـه گونـه   ؛تضادهاي ظاهري وجود دارد، به سرشت انسان اشاره كرده
او را مـذمت و  ، از آيـات اي  كـرده و در مقابـل دسـته   انسان را مـدح و سـتايش   ، آيات

بـر روي   *خليفه خـدا عنوان  ااز او ب ،كند مي آياتي كه انسان را ستايش. كند مي نكوهش
ملهـم بـه    ،داراي كرامـت  **،خـدا دار  امانت ،برخوردار از ظرفيت علمي گسترده ،زمين

يـاتي اسـت كـه او را    آ، مقابـل در . كنـد  مـي  فجور و تقوا و ديگر اوصاف پسنديده يـاد 
، منـوع ، جـزوع ، هلـوع ، فخـور ، قتور، عجول، از او به موجودي ضعيف ،نكوهش كرده

  !كند مي گر اوصاف نكوهيده تعبيريو د ***جهول ،ظلوم
 بـه تفـاوت   انسـان » طبيعـت « و» فطرت« د ميانبراي فهم تضاد ظاهري موجود باي

مورد ستايش قرار گرفتـه و   ،از آن جهت كه داراي فطرت الهي استانسان . شد قائل
انسـان  . مورد نكوهش قرار گرفته است باشد، ميمادي از آن جهت كه در بند طبيعت 

ل وابسـته اسـت    بودهفطرتي دارد كه پشتوانه آن روح الهي  همـه  . و طبيعتي كه به گـ
اگر انسان به طبيعـت  . گردد ميباز او فضايل انساني به فطرت و همه رذايل به طبيعت

از پيمودن  تنها نه، غافل گردد ،كند و از هويت انساني خود كه روح اوست خود توجه
                                                      

 ـخَ«: فرماينـد  سوره مباركـه بقـره مـي    29خداوند متعال پس از آنكه در آيه  به عنوان مثال، *  ـلَ قَلَ  ـم كُ ا م
رضِالاَ يف جبـه بعـد   30، در آيات »براي انسان آفريده شده است ،همه آنچه در زمين وجود دارد: يعاًم، 

 :دارد كشد و اعـلام مـي   به صراحت و به صورت رسمي مسئله رهبري و خلافت انسان را به ميان مي
»الَذ قَإ و ربك للمنّإ ةكَلائي جلٌاع خَ رضِالاَ يفمكارم ر.ك: » (انسان سرپرست واقعي زمين استة: يفَل

 .)119، ص1353شيرازي، 
انُ  أشَْفَقْنَ منْها و و حملْنَهايأَن  نَيالسموات والْأَرضِ والجِْبالِ فَأَب إِنَّا عرضَْنَا الْأَمانَةَ علىَ« ** مـا   :حملَها الْإِنسـ

كردند و از آن هراس  خودداريضه داشتيم، آنها از حمل آن ها عر ها و زمين و كوه امانت را بر آسمان
  .)72 :(احزاب» اما انسان آن را بر دوش كشيد ؛داشتند

  سراي شيرازي: غزل حافظبه گفته   
 قرعه فال به نام من ديوانه زدند  آسمان بار امانت نتوانست كشيد    

 .)همان» (بسيار ظالم و جاهل بود ]انسان[او : ولاًهوماً جلُظَ انَكَ هنَّإ« ***
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: دن ـفرماي مـي  كه قرآن كريمآنجا شود تا  مي بلكه دچار انحطاط ،ماند ميمسير كمال باز
و  )179 (اعراف:» تر بلكه گمراه ،ندا همچون چهارپايانها آن :نعام بل هم اَضَلُّاُولَئك كَالأ«

مقـام  و» علـي أافـق  « كه به يابد ميتا جايي تكامل  ،خود توجه كند عد فطرياگر به ب 
 در قرآن كريم اين دو جنبـه حيـات  . رسد كه از مقام فرشتگان برتر است مي» دنيأ	وأ«

 ـ : فرمايـد  مـي چنان كه  ؛ترسيم شده است ـيعني حيات طبيعي و حيات فطري   انسان 
ل آفريدم و من بشر را از گ ي:من روح هينَفَخْت ف و تُهيسوفَإِذا *  نٍيخَالقٌ بشَراً من ط يإِنِّ«
در  بنـابراين  ؛)72ـ ـ71(ص:  »از روح خـود در او دميـدم  ، گاه او را راست گردانيدهآن

از  وگو گفت، باشدفرهنگ قرآن كريم هرجا سخن از نكوهش و مذمت انسان در ميان 
 كرامت و بزرگي مقـام انسـان سـخن   انساني است كه از خاك آفريده شده و هرجا از 

متعـال   يدرباره انساني است كه مسجود فرشتگان و جانشين خـدا  وگو گفت، رود مي
بـه  هـا   به طبيعت انسـان مربـوط اسـت و سـتايش    ها  يعني نكوهشباشد؛  ميدر زمين 

  .)23ص، 1386، جوادي آملير.ك: ( گردد ميفطرت او باز
گونـه   ايـن آن ميـان  تـوان از   مـي ؛ ولي استكلي بيان شده گفته،  پيشالب مط هرچند
. موجـوداتي بـا آرزوهـاي نامحدونـد    ) و نـه فطرتـاً  ( طبيعتـاً هـا   كرد كه انسـان  برداشت

 يشـتر ب، داشـته باشـند  هرچـه   .كارنـد  و طمـع  حـريص ، موجوداتي كـه از بعـد حيـواني   
 اسـاس، بـر ايـن   ! كننـد  نمي قناعت» هستندآنچه دارند و آنچه « بهگاه  هيچ و خواهند مي

» موجـوداتي بـا آرزوهـاي نامحدودنـد     هـا  انسـان « با اصل مسئله كـه  اسلاميهاي  آموزه
بـه  ؛ بنـابراين  نـه فطـرت وي   ،دهد مي انساني نسبت آن را به طبيعتولي بوده، مخالف ن

در قـرآن  زيـرا خـداي متعـال     ؛تر است نزديكنظر اسلام  هچهارم ب ديدگاه رسد مي نظر
را بـه   ]و خيرش = شرّ[ سپس فجور و تقوايش :تقَْواها فأََلْهمها فجُورها و«: فرمايد مي كريم

  .)8 :شمس( »او الهام كرده است
موجـود  « انسـان را صـرفاً  از اين جهت خدشه وارد است كه  دوركهيمبه عقيده  پس

  .بعد فطري انسان را ناديده گرفته است ،دانسته» طبيعي محض
نتيجـه  ، مـذكور  به ذهن متبادر شود كه بر فرض پـذيرشِ نگـرش   پرسششايد اين 

و اسـلام در مقابلـه بـا آنـومي      دوركهـيم شناسي  كاربردي تفاوت موجود در حوزه انسان
 عملـي تفاوت ، در مقام ارائه راهكاري مناسب براي كنترل آنومي، به بيان ديگر؟ چيست
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موجودي مركب از طبيعت و  انسان موجودي صرفاً طبيعي فرض شود با حالتي كهاينكه 
  ؟در چيست ،فطرت باشد

انسـان عـلاوه بـر    معتقـد باشـيم   توان بيان داشت زماني كه  مي پرسشاين  پاسخدر 
 چون آنومي منفيهاي  در مقابله با جرايم و پديده، داراي فطرتي توحيدي است، طبيعت

سـيار سـود   ب» پيشـگيري اجتمـاعي  « بعد فطري انسان در حـوزه هاي  توان از ظرفيت مي
بـا  ، باشـند قائـل  به وجود فطرتي توحيدي در خـويش  ها  چون زماني كه انسان ؛جست

به سراي دنيـا   فقطشناسي  و معادشناسي در مبدأآنها  دايره نگرش، پذيرش اصل توحيد
در همـه  ، در صـورت تربيـت صـحيح   هـا   انسـان  ،بيني با اين جهان. نخواهد بودمحدود 
كننـد كـه در برابـر     مي در درون خود احساس» بيداراي  كنندهنفسي لوامه و نجوا« احوال
عادل و ناظري قابل خواهد بود كـه پيامـدهاي مثبـت و منفـي      قاضي، رفتارهايشانهمه 

فطـرت توحيـدي   « در چنـين حـالتي  ؛ بنـابراين  كنـد  مي اخروي رفتارهايشان را گوشزد
  ».شود مي مسئول مهار طبيعت مادي

انسان اعتقادي به وجود بعد فطـري در  ، دوركهيم زماني كه همچون، بر خلاف آن
در مقام مقابلـه بـا   ، موجوديت خود را طبيعت محض بداندفقط خود نداشته باشد و 

گشـايد كـه    مـي  زبان به اعتراف اين واقعيت، ناپذيري بعد طبيعي خود سرشت سيري
بـه سـوي   عاجزانه فقط دست نيـاز   هي خودانامتنهاي  براي مهار خواسته انسان بايد

  :جامعه دراز كند
 ]ناپـذيري را  [سرشت سيري كه هيچ نيرويي در فرد وجود ندارد كه بتواند آن راآنجا از 

اين محدوديت بالاجبار از سوي نيروهاي خارجي بايد بـر فـرد تحميـل    ، محدود سازد
  .)294ـ293ص، 1378، دوركهيم( شود

  )اجتماعي( خارجيهاي  نظارت راهاز كنترل و مهار آرزوهاي انسان انحصار . 4ـ2
بـراي مقابلـه بـا آنـومي اسـتفاده كـرد اينكـه حالـت          از آن دوركهـيم كه  ومينكته د
محدود سـاخت و   بيرونيهاي  نظارت به وسيلهتوان  مي فقطناپذيري انسان را  سيري

با سرشـت  ها  اجتماعي وظيفه خود را به خوبي انجام ندهند و انسانهاي  اگر نظارت
دائـم در عـذاب دسـتيابي بـه آرزوهـاي ذهنـي       به طور  ،گردندطبيعي خودشان رها 
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  .سازند نمي سوزند و مي خويش
آيا واقعاً تنها راه كنترل طبيعت انسان و آرزوهـاي نامحـدود آدمـي در    اينكه  پرسش

بيروني هاي  خارجي و كنترلهاي  آيا زماني كه نظارت؟ اجتماعي استهاي  اعمال كنترل
انـدازه  همين ، كارآيي خود را از دست بدهد ،گردد مي تحميلكه از سوي جامعه بر فرد 

دروني هاي  گونه قدرتي براي اعمال كنترل آيا مذهب هيچ؟ براي بروز آنومي كافي است
تواند انسان را به سمت رعايـت هنجارهـاي اجتمـاعي مثبـت و      نمي در انسان نداشته و

  ؟اصول اخلاقي مقدس سوق دهد
بـه   نيـز  دوركهـيم نكتـه دوم  ، منابع معتبر اسلامي دگاهتوان گفت از دي مي در پاسخ

 ؛گـردد  مـي  دو نيـرو محـدود   به وسـيله انسان ، اسلام گاهاز ديدزيرا  ؛داردنياز اصلاح 
شود و نيروهاي دروني  مي ياد هاي اجتماعي نظارتبيروني كه از آن با عنوان اي روهني

گفتنـي  . تـوان يـاد كـرد    مي هاي دروني نظارتكه از آن با عنوان  اتقو و زهد همچون
ناپـذيري بشـر بـراي     كه براي به بندكشـيدن سرشـت سـيري    دوركهيمبرخلاف  است 
ديني اسلام بـراي مقابلـه بـا    هاي  آموزه، اجتماعي اهميت زيادي قائل بودهاي  نظارت

آرزوهـاي  « انسان كه در بسياري از متون ديني در قالبِ عنـوان  يناپذير سرشت سيري
) زهـد و تقـوا  ( درونـي هـاي   بـه شـدت بـر روي نظـارت     مطـرح شـده،  » دور و دراز

مقـام ارائـه   كلامـي بلنـد در    در علـي كه حضرت  آنجاتا  ،گذاري كرده است سرمايه
ورع         هايأ«: فرمايند مي تعريفي از زهد كرُ عنـدالنِّعمِ والتَّـ اده قصـرُ الأمـلِ والشُّـ اس، الزَّهـ النَّـ

و هـا   برابـر نعمـت  در گزاري آرزو و شكركردن  زهد يعني كوتاه !ي مردما :عندالمحارِم
بارهـا آرزوهـاي نامحـدود را عامـل     و  )81خ :البلاغـه  (نهـج  »پرهيز در برابر محرمات

كـه خـود   تكيه بر آرزوها را سرمايه احمقان دانسته اسـت   ،سقوط انسان معرفي كرده
باشـد؛   مـي ناپـذيري انسـان    بر تأثيرات مخرب سرشت سيري ايشانگواه توجه فراوان 

  :فرمايند مياي  در خطبه عليحضرت  ،براي نمونه
: اتِّباع الهو كُميالنَّاس، إنَّ أخوف ما أخَاف علَ هايأ اع      ياثنَانِ ا اتِّبـ و طُـولُ الأمـلِ، فَأمـ

وفَ يالهيدنِ صا طُولُ  عأم قِّ ولِ فَالحالأميالأ ينسرَههمانا بر شما از دو چيز ! اي مردم :خ
انسـان را  ، پيروي از خواهش نفس؛ ولي هواپرستي و آرزوهاي طولاني: ترسم مي بيشتر

  .)42خ ،همان( برد مي آخرت را از ياد، دارد و آرزوهاي طولاني مياز حق باز
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كنند و  مي انتهاي بشر اشاره بي نيز به نتايج منفي آرزوهاي يديگر ايشان در خطبه
  :خوانند ميانسان را به بيداري فرا

: و اعلَموا أنَّ الأملَ يسهِي العقلَ و ينسي غرُورم هباحص و رغُرو لَ فَإنَّهوا الأمفَأكذَب .  الذِّكرَ
. سـپارد  مـي  عقل را غافل و يـاد خـدا را بـه فراموشـي     ،بدانيد كه آرزوهاي دور و دراز

 خـورده  و صـاحبش فريـب  انـد   رزوهاي نـاروا را دروغ انگاريـد كـه آرزوهـا فريبنـده     آ
  .)86خ (همان،

جـدان خـويش توجـه داشـته     روشن است زماني كه انسان به نداي و بر اين اساس،
 حتي در صورت فقـدان ، شده از سوي دين را كاملاً مراعات كند هاي ارائه آموزهباشد و 
، درونيهاي  كنترل راهو از يد آ تواند بر منيت خويش فائق مي هنوز، بيروني هاي نظارت

البته اين امر زماني قابل . خويش چيره گردد يناپذير به آرزوهاي نامحدود و طبع سيري
اگـر نگـرش انسـان بـه     ؛ زيـرا  تحقق است كه انسان باور خود را به زندگي تغيير دهـد 

مسافرخانه بداند كه مسـافرش ديـر    و دنيا را به مثابه اشدلطبيعه بءانگرشي ماورا، زندگي
و  مقـدار  در نظرش بيزندگي زودگذر ولي  ،رزرق و برقآرزوهاي پ، يا زود رفتني است

شخصـيت   :مانـه يإب أالمـر : «فرمايند مي كه عليچه زيباست سخن حضرت . است حقير
  .)62، ص1ج، 1366، آمدي( »انسان در گرو باورهاي اوست

 بـه وسـيله  عنـوان نظـارت درونـي     بـا در تعابير ديني از آن آنچه شايان ذكر است 
 نيـز در قالـب مفهـوم   شناسـي   امـروزه در كتـب جـرم   ، شـود  مي ياد» وجدان اخلاقي«
وجـدان  « البتـه مفهـوم  . مورد توجه قرار گرفتـه اسـت   )Self-Control(» كنترليخود«

متفـاوت  شناسي  خودكنترلي در جرمهاي  با نظريه ،از لحاظ ساختار و ماهيت» اخلاقي
نـوعي پيونـد   )، بـودن  درونـي ( اين دو مفهوم با يكـديگر بودن  جهت هم؛ ولي باشد مي

شناسـي،   مهـم جـرم  هاي  يكي از نظريه اين بارهدر . ايجاد كرده استآنها  ميانمعنوي 
كـه  باشـد   مـي  )General Theory of Crime( عنوان نظريه عمـومي جـرم   بااي  نظريه

اي  نظريـه . مطرح شده است )Hirschi( هيرشيو  )Gottfredson( گات فردسونتوسط 
 عامـل عمـومي همـه جـرايم را در خـود كنترلـي پـايين       ، كه در قالـب قـانوني كلـي   

كـه بـا   هـايي   تفاوتهمه كه با  )See Siegel, 2011, p.241-248( كند مي وجو جست
دروني در كنترل هاي  ي بر اثربخشي نظارتتأييدمهر ، مفاهيم اسلامي مشابه خود دارد
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  .است انسان ناپذير پايانهاي  خواسته
از يـك  » وجـدان اخلاقـي  « كيفيت عملكرد مفهوم اسلاميِ هرچند  ،از سوي ديگر
هـا   شديداً به چگونگي تربيت انسان، از سوي ديگر» خودكنترلي« سو و مفهوم غربيِ

در نهـان   مفـاهيم اخلاقـي  ، كه اگر بر اثـر تربيـت صـحيح   اي  به گونه ،داردوابستگي 
 تأييـد (براي بررسي ماهيت وجـدان اخلاقـي و    نفساني مبدل شوداي  انسان به ملكه

تـوان از آن بـه عنـوان     مـي  )،85ـ ـ84، ص1373سخن مذكور، ر.ك: مصباح يـزدي،  
؛ اهرمي براي مقابله با آرزوهاي نامحدود و ارتكاب رفتارهاي منحرفانه بهره جسـت 

در  ،دارد» كنترليخـود « نسـبت بـه مفهـوم   » وجـدان اخلاقـي  « مزيتي كه مفهومولي 
تكيـه  بيني الهـي   به جهان» وجدان اخلاقي« در واقع مفهوم اسلامي. گاه آن است تكيه

ابعـاد در قبـال    همـه انسـان را در   ،پروردگار حكيم دانسـته  دارد كه اصالت را از آنِ
غالبـاً   غـرب » كنترليخـود «هـاي   در حـالي كـه در نظريـه    ،دانـد  مـي  خداوند مسئول

است ... گروه همسالان و، جامعه و واحدهاي اجتماعي آن همچون خانواده، گاه تكيه
ضـعف رويكـرد غربـي    ، با اين توصيف. داند مي مسئولآنها  در قبالفقط و انسان را 

 ميـزان احتيـاط انسـان در   ؛ زيـرا  گـردد  مـي  در برابر رويكرد اسـلامي كـاملاً روشـن   
خداوند مسئول بداند با زماني كـه خـود را در   زماني كه خود را در قبال » نفس  كف«

  !از عرش تا فرش است ،برابر جامعه متعهد بداند
 بـاره در دوركهـيم وجود برخي سخنان ، كه ممكن است در اذهان ايجاد شوداي  شبهه
در بررسـي حـالات    دوركهـيم  ،بـراي نمونـه   ؛آن بر ساختار اجتماعي اسـت  تأثيردين و 

خودكشي خودخواهانـه بـه نقـش باورهـاي دينـي در      ذيل بررسي ، چهارگانه خودكشي
ر شـعائ  تـأثير « :دارد مـي  در كلامـي مـوجز بيـان    ،نوسانات ميزان خودكشي اذعان داشته

 »الشـعاع قـرار دهـد    توانـد سـاير عوامـل را تحـت     مي مذهبي به حدي نيرومند است كه
  .)165ص، 1378، دوركهيم(

در بسياري  دوركهيمدارند  مي بيان معاصرشناسان  ين جامعهتر بزرگي از عضيا اينكه ب
 »كـرد  مي تأكيدهم پيوستگي اجتماعي ه بر نقش دين در تقويت ب« خويشهاي  از نوشته

 اوتـوان بيـان داشـت     مي چگونه ،باشد گونه اينبه راستي اگر  ،)507ص، 1386، گيدنز(
كـه  زمـاني  زيـرا   ؟كـرد  مـي  دين الهي را رد هرگونهلائيك بوده كه وجود شناسي  جامعه
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طبيعتاً در وهله اول موجوديـت آن   ،كند مي مثبت يا منفي امري اعتراف تأثيرشخصي به 
  !امر را پذيرفته است و براي اثبات آن نيازي به اقامه دليل نيست

  :به چند نكته توجه شود پاسخ بايددر 
بـراي نمونـه حتـي     ،دين داراي دو معناي خاص و عام است و در معناي عـام  ،اولاً

: غـافر ( دادند مي هشدار) پرستي آيين بت( شان فرعونيان نيز مردم را به خطر نابودي دين
لازم و ملـزوم   ،پـذيرش وجـود خداونـد و ديـن    ، پس در برداشت موسع از ديـن  ؛)26

بسا اشخاصي كه وجود خداي متعـال را تـوهمي پوشـالي قلمـداد      يكديگر نيستند و چه
اينكـه   مگر نه كه دنات آن بر جامعه اعتراف كنتأثيرر وجود دين و همچنان ب؛ ولي كرده

وجـود   دوركهـيم  هرچنـد  دليـل به همين ؟! ديني بدون وجود خداوند است، دين بودايي
گيـر ديـن در چگـونگي     چشـم  تأثيرن بر  در كنار آ؛ ولي كند مي دين الهي را رد هرگونه

با رد وجود خداوند دوركهيم ،بيان ديگربه . زده است تأييدهر چيدمان ساختار اجتماعي م ،
» ديـن  نفـس وجـود  «؛ ولـي  خط بطلان بر وجود ديني برخاسـته از مكتـب وحـي كشـيد    

  .دين را در معناي عام آن مورد پذيرش قرار داده است ،جامعه را انكار نكرده در
بـه كـار    ،داشـت آنچـه  هر بس كه وي  مقدارهمين » دوركهيمبودن  لائيك« تأييددر 
طرحي  ؛جودي مافوق طبيعي را انكار كندمو گرفته از تأا وجود خدا و دين نشگرفت ت

ي يصـور ابتـدا  از فوتش به آن جامه عمل پوشـانيد و كتـاب    پيشكه سرانجام پنج سال 
 م1912را در سـال   )The Elementary Forms of The Religious Life( حيـات دينـي  
كنـد كـه    مي مردم را متهم ،ا رد كردهالهي ر كه وجود هرگونه دينكتابي  ؛منتشر ساخت

، نظـر مـن  بـه  « :دارد مـي  بياندر اين باره  دوركهيم. پرستند مي جامعه را به تصور خدايي
شـكل تمثيلـي   ، ي چيزي جز تغيير صورت جامعه نيست كه در انديشه انسانيمقام خدا

  .)72ص، 1368، مصباح يزدي( »پيدا كرده است
خـواه الهـي و خـواه    ـ   گونـه دينـي   وجـود هـيچ   بـه شناسي  حتي اگر جامعه ،ثانياً
ات مثبت يا منفي آن ، تأثيرمعنا نيست كه در عمل بدين، اعتقاد نداشته باشدـ   غيرالهي

انكـار وجـود دينـي    ؛ بنـابراين  تفاوت باشد بي نسبت به آن ،را در جامعه ناديده گرفته
ممكـن اسـت يـك    ، ديگـر  عبـارت  به. نيستبودن  الهي حتماً به معناي ضد دين الهي

شناس وجود خداوند را به عنوان موجودي فرامادي و دين برخاسـته از مكتـب    جامعه
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در كنـار آن بـه   ؛ ولـي  ترديد غلـط بپنـدارد  اي  بدون ذره، وحي را به عنوان ديني الهي
بـه  ؛ زيـرا  كند تأكيدات مثبت اين پديده توهمي و فرضي در همبستگي اجتماعي تأثير
 ،يك پديـده اجتمـاعي  بودن  اس براي قضاوت مفيد يا مضرشن رسد يك جامعه مي نظر

، واقـع در . آن پديـده بـودن   كند تا واقعي يا تـوهمي  مي به نتايج و پيامدهاي آن توجه
بيروني اعضاي هاي  همبستگي اجتماعي و نظارتكننده  و يا تضعيفكننده  تقويت آنچه

نه درسـت  ، باشد ميي ادراك ذهني شهروندان نسبت به آن واقعه اجتماع، جامعه است
شـناس   آن ادراك ذهني در دنياي واقعيت و اين نكته توسط يـك جامعـه  بودن  و غلط

  .متبحر به خوبي قابل درك است
بـودن   لائيك حتي اگـر منكـر الهـي    شناس جامعهيك ، در برخي موارد دليلبه همين 

تـوهمي  اي  آن را پديـده بـودن   الطبيعـه اءبـوده و ماور » مسيحيت و يهوديت، اسلام« دين
 مسيحيان و يا يهوديان با وجـود چنـين تـوهمي   ، كه مسلمانان همين اندازه، قلمداد كند

جمعي بـه  هاي  گرد هم آمده و با انجام مناسك اجتماعي و مراسم) دين منشأبودن  الهي(
اجتمـاعي در گسـتره جامعـه    هـاي   تقويت همبستگي اجتماعي و به تبع آن رشد نظارت

 دانستن اصل پديده لائيك به رغم توهمي شناس جامعهشود اين  مي باعث، كنند مي كمك
 فراينـدي كـه بـه نظـر    . به اثرات مثبـت آن اعتـراف كنـد   )، وجود خداوند و دين الهي(

منكـر   شناس جامعهبه عنوان يك  دوركهيممانده از  ير استدلالي آثار به جايرسد در س مي
  .خدا قابل مشاهده است

خواهـد   امعن ـ بي دين و اخلاق بدون جامعه، دوركهيمبايد دقت شود از منظر  ،ثالثاً
جمعي هاي  و به خصوص مراسم( بنابراين دين *؛ندا زاييده جامعهآنها  بود و هر دوي

ايـن نظـارت    ،و در نهايـت  **اجتماعي اسـت هاي  براي تقويت نظارتاي  وسيله) آن

                                                      
ارچوب اجتماعي قابل تفكيك نيستند. هدين و اخلاق، هر دو از چ«دارد:  در اين باره بيان مي دوركهيم *

گونه كه بافت اجتماعي  توانند بدون يك بافت اجتماعي وجود داشته باشند و همان دين و اخلاق نمي
 .)152، ص1382(پالس، » كند، آن دو نيز بايد تغيير كنند تغيير مي

ها نسبت بـه   بودن ميزان خودكشي در ميان پروتستان در كتاب خودكشي خود، چرايي بيشتر دوركهيم **
كند. در واقع، وي معتقد بود  آن مذهب واكاوي مي» وحدت جمعي«ها را در شدت و حدت  كاتوليك

هاي جمعـي و تشـريفات مـذهبي كمتـر      ها ميزان مراسم ها نسبت به كاتوليك چون در ميان پروتستان
ساز افزايش ميزان خودكشي اسـت. بـه همـين     يعتاً فردگرايي بيشتر بوده، اين فردگرايي زمينهاست، طب
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 به جـاي ، در چنين ديدگاهي. استناپذيري بشر  سرشت سيريكننده  اجتماعي محدود
اين اجتماع است كه راهنما و ، جامعه باشندكننده  دين و اخلاق راهنما و هدايتاينكه 
ديـن  ، هـاي اسـلامي   در حالي كه از منظر آمـوزه باشد،  ميدين و اخلاق كننده  هدايت

خـواه جامعـه    ؛بيني الهـي اسـلام اسـت    بهترين وسيله براي نيل به هدف نهايي جهان
سرشـت  كـردن   بـراي محـدود   در اين رويكـرد . نباشدوجود خواه ، وجود داشته باشد

در ؛ زيـرا  اجتماعي اعمـال شـود  هاي  حتماً نيازي نيست نظارت، ناپذيريِ انسان سيري
بلكه در برابر خداوند متعـال مسـئول    ،انسان نه در قبال جامعه، بيني الهي اسلام جهان

پس  ؛و نخستين آرزوهاي نامحدود انسان است اصليكننده  است و نظارت الهي كنترل
 نـه  باشـد،  مـي در چنين رويكردي اين دين و اخلاق است كه هادي و حـامي جامعـه   

  .اجتماع حامي و هادي دين و اخلاق باشداينكه 
به نقش مثبت دين در تقويت همبستگي  دوركهيمدر ظاهر امر  هرچند بر اين اساس،

تـوان   نمـي  زنـد و وي را  مـي  تأييـد هـر  آنـومي م اجتماعي و بـه تبـع آن كنتـرل پديـده     
نگـاه  ، و از دين و كاركردهاي آن دارداتفسيري كه ؛ ولي ضد دين دانستشناسي  جامعه

شـود و   مـي  در چنين رويكردي دين بازيچه دستان جامعه ،ارزشي را از دين سلب كرده
در حالي كه چنين تصـويري   ،هاي مكاني متغير خواهد بود زماني و محدودههاي  در بازه

  .پذيرفتني نيست اسلامي به هيچ وجههاي  از دين در آموزه
اسـلامي و معـارف قرآنـي    هاي  معنا نيست كه در آموزه يندبگاه  هيچ ،بيان شدآنچه 

اجتمـاعي بـه عنـوان    هـاي   بلكه توجه به نظارت، اجتماعي نشدههاي  توجهي به نظارت
كاملاً مشهود است كه امر به معروف و نهي از منكـر  ثر در كنترل ميزان جرايم ؤاهرمي م

، 5ج، 1407، كلينـي ( »الفرائض بها تقام« باشد و در روايات آمده است: ميآن  آشكارنمونه 
  .گردد ها و احكام ديني مي احياي ارزشباعث امر به معروف و نهي از منكر  .)56ص

                                                                                                                             
سـهم بيشـتري از    [آزادي] چنانچـه پروتستانتيسـم بـراي فكـر فـردي     «دارد:  دليل است كه بيـان مـي  

[تشـريفات   و اجراي مراسم [مذهبي] كاتوليسيسم قائل است، به اين علت است كه او كمتر اعتقادات
 ).173، ص1378(دوركهيم، » مشترك دارد بي]مذه
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 هنتيج

ديـر زمـاني اسـت     ،مدرنيزاسـيون ين پيامـدهاي منفـي   آشكارترآنومي به عنوان يكي از 
رسد  مي به نظر دليل،به همين . يافته شده است گير جوامع در حال توسعه و توسعه دامن
شايد . قابل اجرا باشد غير و غيرممكنمدت امري  در كوتاهاي  چنين پديدهكردن  كن ريشه

قلمـرو  جلوگيري از گسـترش پيامـدهاي منفـي آن در    ، بهترين شيوه مقابله با اين پديده
با ارائـه راهكارهـاي    نامي جهان را بر آن داشت تاشناسان  امري كه جامعه ؛جامعه باشد

  .به مقابله با آن بپردازند ،مناسب
ابله با آنـومي را  ين راهكار مقتر مهم، فرانسهشناسي  به عنوان پدر جامعه دوركهـيم 

دسـتاوردهاي  از بـاره  دانسـت و در ايـن    مي اجتماعيهاي  بهتر نظارتهرچه عمال ا
نقـش ديـن در تقويـت همبسـتگي اجتمـاعي و      « واقعيات اجتماعي فراواني از جمله

نـه ديـن   ، كرد مي ترسيم ديني كه وي؛ ولي بهره جست» اجتماعيهاي  اعمال نظارت
بلكه ديني دنيوي شده و متأثر از جامعه است كـه يكـي   ، اجتماعكننده  هدايت الهي و

تشـريفات   ستگي اعضاي جامعـه بـر اثـر رعايـت    تقويت همب، ين فوايد آنتر مهماز 
شأن دين و كاركردهاي آن بـه  ، هاي اسلامي حالي كه از منظر آموزه	در ،مذهبي است

  .استتر  مراتب گسترده
ل و انحصـاري بـر كنتـر    توجه خاص، اش شناسي به خاطر ديدگاه انسان دوركهيم

و اثبات شناسي  انسان به لحاظ نگاه ويژه در حوزهاسلام  كهاجتماعي دارد و حال اين
را داراي قوه تمايل بـه خيـر و    او، اش براي انسان در كنار طبيعت ماديفطرت الهي 

توانـد   ، انسان ميدر اين نگرش .خواند ميدانسته كه فطرت الهي او را به خير فراشر 
 راهاللهي خود سـوي خيـرات حركـت كنـد و از     ة  عداد خليفدرآوردن است با به فعليت

ــزايش همبســتگي اجتمــاعي و   ر رعايــت ارزشخــودكنترلي د هــاي اجتمــاعي و اف
از  ،هـاي اسـلام   نظارت در آموزه گونه اين؛ بنابراين رويارويي با پديده آنومي بكوشد

هرچنـد در كنـار آن نظـارت اجتمـاعي را نيـز      ، بـوده اهميت ويژه و تقدم برخوردار 
  .جويد شمارد و از آن سود مي ضروري مي
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